
  

 

 در منطقۀ مهارلوی شیراز «   وک»و « ـَ ک» کارکرد پسوندهای 
  1 اکبر صیّادکوه        

 * 2سعید بسروپور
 چکیده  

، تکواژهای اشتقاقی نقـش  هاآید. در این دسته از زبانهای ترکیبی به شمار میزبان فارسی از گونۀ زبان
کـه در منطقـۀ «  ــ وک»و «  ـَـ ک»سازی بر عهده دارند. در ایـن مقالـه از دو پسـوند فراوانی در واژه

هـای دسـتور، کمتـر کـه در کتـابمهارلوی شیراز رواج فراوان دارد سخن به میان آمده است؛ در حالی
مقولـۀ  ،ه این دو پسوند را مـورد بررسـی قـرار دادهیابیم. در این مقاله برآنیم کنشانی از این کارکردها می

عـلاوه بـر « ak_ـَـ ک/ » دهـیم کـه پسـوند  های حاصل را واکـاویم و نشـاندستوری تعدادی از واژه
های دستور، کارکردهای دیگری هم دارد که از دید دستورنویسـان پنهـان شده در کتاب کارکردهای گفته

واژۀ پرکـاربرد در منطقـه، شـیوۀ سـاخت برخـی را  یدن تعـداددر همین راسـتا پـس از آور .مانده است
 ایــم پســوندایــم. عــلاوه بــر ایــن نشــان دادهتوضــیح داده و چنــد طبقــۀ دســتوری جدیــد بــر آن افــزوده

هـای دسـتور جدیـد نیامـده اسـت، در که هیچ نامی از آن ـ مگـر بـه نـدرت ـ در کتـاب« ـukـ وک/ »
، روش سـاخت و طبقـۀ بحـث بـرای تبیـین هـر چـه بهتـر .سـتمهارلوی شیراز بسیار پرکـاربرد و پویا

 نیز ذکر شده است. پسوندهادستوری 

 ، مهارلو، دستورنویسی، طبقۀ دستوری، کارکرد«ـ وک»و  «کـَ » هایپسوند :کلیدی کلمات

                                                 
 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز .1

 مسئول( دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد )نویسنده *.2
 Email: taranak11@yahoo.com 

      

 20/4/96تاریخ پذیرش:                                              18/12/94تاریخ دریافت:  

mailto:taranak11@yahoo.com


  42  1397 بهار، 19ايران زمين، شمارۀ  یمحل یها ادبيات و زبان ۀفصلنام 

 

 

 . مقدمه1
مهـارلو گسـترش  دریاچۀ منطقۀ مهارلو در بخش شرقی شهر شیراز قرار گرفته و در مجاورت و حاشیۀ 

 (، محمودآبادmahārlu kohne، مهارلوکهنه)(dobane)شامل روستاهای دوبنه  است. این منطقهیافته 
(mahmud ābādمهارلو ،) (mahārluو پشت ) (پرpoštparاست. واژۀ )  مهـارلو متشـکل از دو جـزء
سـنامۀ ابـن باشد که در فار« مَور»یافتۀ  تغییر شکل« مهار»حتمال دارد که واژۀ . ااست« لو»و « مهار»

شکل دیگرشـدۀ  «لو»و پسوند  است آمده« مور جرّه»و « بحیرۀ مور»های( در ترکیب154: 1385بلخی )
باشد. البته گفتن این نکته نیز ضروری است که از اطلاق واژۀ مهارلو بر ایـن روسـتا و دریاچـه « وک»

کنـد، میـرزا حسـن  ق مـیاطـلاگذرد. از جمله افرادی که نام مهارلو را به دریاچه بیش از صد سال نمی
میانۀ جنوب و  ،فرسخ سهدریاچۀ مهارلو به مسافت »نویسد: نامه است که میحسینی فسایی در فارس

حســینی )«فرســخ بگــذرد... هشــتدرازای آن گــاهی از   ،آبــش بســیار شــور... .مشــرق شــیراز اســت

این نـام را بـرای  بیشترمنطقه است که مردم  (māhlu) «ماهلو» ،. نام اصلی روستا(1601/ 2: 1367فسایی،
آن قائلند. این روستا با دریاچۀ نمکی که در قسمت پایین آن واقـع شـده پیونـدی ناگسسـتنی دارد؛ بـه 

نویسان تری هم داشته که بیشتر جغرافیخوانند. این دریاچه نام قدیمیطوری که هر دو را به یک نام می
انـد. اصـطخری در مسـالک و های خود ذکـر کـردهکتابآن را در  -بدون این که نامی از روستا ببرند-

فرسنگ درازا دارد، بـر کرانـۀ آن  دوازدهشور است،  (janagān)(1)جنگان دریاچۀ »نویسد: ممالک می
ـــی ـــک م ـــیرخوره ...نم ـــۀ اردش ـــدد، از جمل ـــش ، بن ـــدّ دو اول ـــرش ح ـــیراز و آخ ـــنگی ش فرس

 . ( 109: 1347اصطخری،)(2)«خوزستان
رده اسـت. ثبـت کـ (jamakān)جمکان ( 58: 1349و ابوالفدا ) جنکانرا  آن( 46: 1366حوقل )ابن

ابن بلخـی،  نک:)است  داده ماهلوو  (māhluyeماهلویه)های جای خود را به واژهکم  این نام قدیمی،  کم

شده اسـت بـدون ایـن کـه نـامی از روسـتا ( و باز هم به دریاچه اطلاق می240: 1362و مستوفی،366: 1374
هـای دیگـر دریاچـه»نویسـد: هـای فـارس مـیپس از برشمردن دریاچه(، 35: 1366)ابن حوقل . بیاید

، که هر یکی از دیگری جداست و مردمی کـه جنکانبختگان، دشت ارزن، مور، جوبانان )چوپانان( و 
همچنــین صــاحب حــدودالعالم مــن المشــرق الــی ، «شــوندمــی منــددر اطــرافش هســتند از آن بهــره

یایی با منفعت  که گِردش آبادانی است می «جنکان» (15 :1362)المغرب هـا نظـر داند. همین جملهرا در
 کند. یید میأما را مبنی بر، وجود روستا ـ در آن زمان ـ در حاشیۀ دریاچه ت
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( ایـن واژه را بـه معنـی 1391« )نام درست و تاریخی دریاچۀ ماهلو»زاده در مقالۀ محمّدجعفر ملک
 داند.می «بلندی آبادی بناشده بر»

به نظر نگارندگان این مقاله بهتر است ماهلو را به معنای شهر بناشده بر بلندی در نظر بگیریم زیـرا  
: 13، 1377دهخدا، به معنی شهر )« ماه»( و 6453: 7، 1382انوری، به معنی پشته و بلندی )« لو» ،در این نام

 گرفتـه امّـا در نتیجـۀ« شـهر»را به معنـی « ماه»نیز  (1391زاده )(  است. ناگفته نگذاریم که ملک20040

 معنی کرده است. « آبادی»آن را  ،مقالۀ خود
بسیار شبیه به مردم  ها آن مردم این منطقه دارای فرهنگ و آداب و رسوم مشترکند و با این که گویش

ویژه شـیراز متمـایز  ههـا را از دیگـر منـاطق و بـها، آنشیراز است، نحوۀ کاربرد متفاوت بسیاری از واژه
ای از کـاربرد نمونـه ۀ اخیـر،هـا قائـل شـویم. در مقالـشود که لهجۀ خاصی برای آنکند وباعث می می

دهیم کـه همـین مـورد  کنـیم و نشـان مـیرا بررسی می «ـ وک» و« کَـ »متفاوت و خاص دو پسوند 
و روسـتاهای  هاشـهر مبـا لهجـۀ مـردایـن لهجـه  فاوتدادن ت در نشانجزئی و خاص چه نقش بزرگی 

 اطراف منطقه ـ که دارای فرهنگی متفاوتند ـ دارد. 

 بحث .2
 أعریف پسوند .2-1

نویسـان بـرای فرهنگ برخیاند و بردهگذشتگان کلمۀ پسوند را پساوند و در مفهوم شعری آن به کار می
 اند:کرده کررا ذشعر لبیبی این  ،تأیید این مطلب

 همه یاوه همه خام وهمه سست »
 

 «نی از چکاتــه تــا پســاوندمعــا 
 

 (.1367/ 2: 1382انوری، )
ن تکواژهـایی را کـه بـه پایـان آیـد، دستورنویسـابا توجه به این که پساوند)قافیه( در پایان شعر مـی

نویسـد: ( در تعریف پساوند می297ـ 296: 1387اند. محمد معین)نامیده «پسوند»شود، ها افزوده می واژه
نویسـان نیـز همـین . بیشـتر دستور«ضافه شـود و تغییـری در معنـی آن دهـدجزوی که به آخر کلمه ا»

دانـد. ( نقش اصلی پسـوند را تغییـر معنـی مـی80: 1362اند؛ علی مرزبان راد)برداشت را از پسوند داشته
شـک (. بـی297: 1373 ،و دیگـران قریـبنک:انـد)نگارندگان دستور زبان فارسی پنج اُستاد نیز بر این عقیده

هـیچ تغییـر معنـایی موجـب مـوارد از کـه پسـوند در بسـیاری از این تعاریف کامل نیست؛ چرا یک هیچ
نویسـان بر اساس همـین ویژگـی اسـت کـه دستورکند. شود و فقط نوع دستوری کلمه را تبدیل می نمی

ژهـا، اند که علاوه بر دادن مفهوم جدید بـه تکواآن را تکواژی دانسته و تری ارائه دادهجدید تعریف جامع
برداشـت  البتـه(. 274: 1388انـوری و گیـوی، نـک:)دهـدها را نیز تغییر میدر برخی موارد طبقۀ دستوری آن

 (.1370،خانلری: نکاین مقوله است) دراز نظر خانلری  یصورت دیگر ،اخیر
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 «  وک»و « ـَ ک» های دو پسونددزرزونییشینۀ .پ2-2
که این  ابتدا باید دیدکنیم. وند را در گذر زمان بررسی میدر این بخش از مقاله، سیر دگرگونی این دو پس

 اند:دو پسوند با گذر از چه مراحلی به شکل امروزی درآمده
تر و بـه صـورت ملفـوم زمـان ابتدا باید گفت چون خط متون فارسی میانۀ مکشوف در ترفان دقیق

مبنای  ،زبان و دستور تاریخی زبان های تاریخ( کتاب11 /3 :1365خانلری، تر است)تألیف و کتابت نزدیک
بـر گـروه غربـی  ،دهیم؛ در واقع بررسـیاند. ما نیز ناگزیر مبنا را بر آن قرار میبررسی را بر آن قرار داده

 متمرکز است.
ـ  ka اند. پسـوند ـجزء پایانی واژه بوده ـ ōgـ و  ūgـ ، īgـ ،  āgچهار پسوند  ،در فارسی میانۀ ترفانی

در   g و  kهـای به ایرانی میانۀ غربی نرسیده است و بازماندۀ آن مانند جزئی مرده به شـکل ایرانی باستان
( کـه در فارسـی دری بـه ترتیـب بـه 291: 1373ابوالقاسمی،غربی باقی مانده است) هایی از ایرانی میانۀواژه

 تغییر کرده است: ōو ā ،ī ،ū صورت
 فارسی دری أرفانی میانۀفارسی

Dānāg دانا 
Nāmag نامه 
zamīg زمی 
Zānūg زانو 

āwarzōg آرزو 
   gسازی دارند، کـه بعـدها بـه کاربرد زیادی در امر واژه ak و āk،ūk،īkچهار پسوند  ،در دورۀ میانه

 ؛ مثال:(141:  1373باقری، نک: )تبدیل و در تحول آوایی فارسی جدید  به کلّی حذف شده است
tarsūk    ←tarsūg←tarsū    (.همانو )ترس 

( را در فارسـی میانـه ـ kā)فارسی باستان :  ـ k( نیز میزان استفاده از پسوند 34 : 1347راستار گویوا )
 آورد:شاهد مثال می به عنوانداند و چند واژۀ زیر را اندک می

yātūk  )جادوگر( 
zānūk )زانو( 

hindūk ( )(.همان)هندو 
هـای امـروزی در ساخت بسـیاری از واژه این پسوند که ه خواهد شدنشان داد ۀ این پژوهشادامدر 

    شود.رود و موجب پویایی زبان مینیز به کار می
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 ak)  ) «ـَ ک ».پسوند2-3
   andکــه در اصــل   andakرود؛ ماننـدایـن پســوند در فارســی میانــه، گــاه بــرای تصــغیر بــه کــار مــی

معنـایی جدیـد را  ،شـدن بـه آخـر اسـم ضـافه(. گاه با ا327: 1385ابوالقاسـمی ،))به معنی چند( بوده است
( و  گاه شـکل دیگـرِ هـای 27: 1347راستار گویوا، به معنی خانواده )  dūtak←)دود(  dūtد، مثل رسان می

ایـن (. 28همـان، ))چـاره(   čarak←)چـاره( čar مثـل دهـد؛ تغییری در معنا نمـی و غیر ملفوم است
ـَـ ک   کـه بـا افـزودن «زاد»شـود؛ بـرای مثـال کلمـۀ مـیدر برخی موارد باعث تغییر معنایی نپسوند، 

 (.  297: 1373قریب،شود و همان معنی پیشین را دارد )می« زادک»
کارکردهـای فـراوان ایـن پسـوند را  ،فرشیدورد در کتاب فرهنگ پیشوندها و پسوندهای زبـان فارسـی

   ها عبارتند از:ترین آن برشمرده است که مهم
تعظـیم و . 4 چیزکـی  ←تقلیـل. 3مردک  ←معرفه و کوچکی . 2شیرینک  ← تلطیف و کاهش. 1

 ←ساخت اسم از فعل . 6سگک  ←اسم ابزار با معنی کوچکی . 5 مامک، بابک  ←اظهار محبّت 
متواریـک  ←. همراه با صفت به معنی همچون، سان و گونه 8  انجیرک ← . جایگاه7 بندک، کندک

دختـرک »بـه مخاطـب بگـوییم  ایـن کـه مـثلاً  ←و معرفه . عهد ذهنی 10سوتک  ←. اسم صوت 9
نرمک یـا  ←. تبدیل صفت به قید 12روشنک  ←. مادینگی و تأنیث 11« نزدیک بود به حوض بیفتد

 (.365ـ 369:  1386)فرشیدورد، نرمک نرمک 
: 1382خـائفی،)سـاله()پـانزده pázdahsálag ←شـودمـی به آخر اسم و عدد افزودهاین پسوند گاهی نیز 

31.) 
 : بیان شده استنُه مورد  در«ـَ ک  »کارکرد پسوند  ،در کتاب دستور زبان فارسی انوری و گیوی

تقلیـل و تـدریج در  .3 ؛نرمـککمک، نرمکم ←. تقلیل و تدریج در قید 2 ؛مرغک ←. تصغیر1
  ؛دلبـرک ←تحبیب و ترحم . 5 ؛شاعرک ←تحقیر و توهین . 4 ؛زنککنک، گولشدلخو ←صفت 

  ←اسـم آلـت از بـن مضـارع .8 ؛ناخنک، سنگک  ←. نسبت 7 ؛عروسک، شکلک ←تشبیه .6 

  (.286ـ  287: 1388 )انوری و گیوی،جنبانک سرخک، دم ←ساختن اسم از صفت. 9 ؛غلتک
شـمارد کـه سـه نُه کارکرد را برای ایـن پسـوند بـر مـی« چند پسوند مهجور»ادیب طوسی در مقالۀ 

 است: فاوتاند متان گفتهچه دیگر آن باکارکرد زیر، 
 ؛کجک ،زردک )هویج( ،. تخصیص نوعی از جنس: جگرک )جگر سفید(1
   ؛پُشتک ،. اسم مصدری: جُفتک2
 .(1191ـ1190: 1350ادیب طوسی،  )نک:بَرَک  ،. لیاقت: قَدَک3
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بخـش  :1330، سرویک.ک: نامه، هجده نقش برای پسوند کاف برشمرده است )راحمد کسروی در کاف

 در ایـن مقالـه،های مذکور اخیر یکسان است. که از این تعداد هشت کارایی با نقش های پسـوند(معنی م؛دو
هـا نیامـده ذکری از آن در این گونـه کتـاب که در منطقۀ مهارلو کاربرد دارد وچند نقش دیگر این پسوند 

 بیان خواهد شد. است

 (ـuk)  Ok «  وک»پسوند .2-4
بـه  (nēvak)در اصـل  nēvakōk ماننـد ؛اسـت اسم به صفت و اسـم ذات بـوده تبدیل ،کارکرد این پسوند

یبا   ( 36: 1347نک: راستار گویوا،به معنی مست) mastūk  (masta)یامعنی خوب و ز

بـه  čápuk  مثلرفتـه اسـت؛این پسوند در فارسی میانه به ندرت به کـار مـی ه شدطور که گفتهمان
های مختوم به ایـن بیشتر واژه امروزه در(. همـان)čápu) ـ   kaورتدر فارسی باستان به ص)معنی چابک 

 همچنـین(. 64:  1373بـاقری،باقی مانده است؛ مانند کلمۀ ابرو )ابـروک( )« او»حذف و « ک» ،پسوند
سازد کـه بیـانگر ویژگـی جسـمی یـا روحـی میاز اسم صفتی  « ـ uـ او / »، در زبان عامیانهامروزه و 

 (.304:  1384لازار،« )شپشو، ترسو، اخمو است؛ مانند سیبیلو،
 رود و دارای چهار کارکرد است:این پسوند بیشتر در زبان عامیانه به کار می فرشیدورد،بنا بر گفتۀ 

ست که با آن کـود اکِشوک )جوالی  ←اسم آلت  .2 ؛نازوک ،نروک )بسیار نیرومند( ←. مبالغه1
چـروک )از  ←سـاختن صـفت مفعـولی. 4 ؛کبرشـتو ←. تبدیل اسم ذات بـه صـفت 3 ؛کشند(می

 .   (446:  1386)چریدن( 
 شمارد: ( برای این پسوند چهار کارکرد را بر می1346ـ1345: 1350ادیب طوسی)

تشبیه: ساروک )شـبیه . 3؛ رَموک ،. اتّصاف: نَموک )نَمور(2؛. تصغیر و تحقیر: کندوک. شَلتوک1
 گِلوک )کلوخ(. ،نوع: گردوک )گردو( تخصیص جنس به. 4؛میوه(سار(. نَروک )درخت بی

 کارکردهای این دو پسوند در لهجۀ مهارلویی چگونگی و.2-5
ـ پـس از حـذف هـا هسـتند آن حروف اصـلی ازاین دو پسوند های پرکاربرد منطقه ـ که بسیاری از واژه

روزنـۀ »معنـای  ( که در اصل بهowrakx)بُ ورَک کند؛  مانند واژۀ  شان تغییر میقسمت پایانی، معنی

بُ  ور شـود اسـت، اگـر پسـوند را از پایـان آن بـرداریم، مـی «شودخانه که از آن نور خورشید وارد می
(xowr)،  پسـوند صـفت فـاعلی « ـ وک»بدون این که معنای آن دچار ابهام شود. در بسیاری دیگر که

 (ɢvāɢuktv) واقواق وک ثلاً کند؛ مـشود، ساخت آن به اسم تغییر میمی تبدیل« کـ» َ، وقتی به است
یش وک اسم صـوت اسـت، یـا ر(ɢvɑɢak)tvواقواقَک  است اماکننده، صفت فاعلی واقبه معنی واق
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u:k) šri) نکتـۀ  رود. بـه کـار مـی«داردپُرپُشـت  شخصی کـه ریـش»به معنی  و صفت نسبی  به عنوان
اند تا به اقتصاد ها را افزودهآنمردم خود و  اند این پسوندها را نداشتهاز ابتدا ها، جالب این که بیشتر واژه

گونـه که این ویژگی جزو شمّ زبانی مردم شده؛ چرا کـه از بـه کـار بـردن ایـن ماندناگفته ن .زبانی برسند
ای بیگانـه اسـت، پسـوند کـه واژه «مُ د»کلمـۀ مردم بـه  پسوندها معنای خاصی را در نظر دارند؛ مثلاً 

را اند؛ در واقع صفت فـاعلی ساختهرا « روزشخص به»به معنی  (moduːk)مُدوک را افزوده و «وک»
 بودنشان در طول زمان است. ویژگی اصلی این پسوندها زندهتوان گفت که  میکنند. پس  از آن اراده می

بـرای درک هـر چـه بهتـر، ها نیست، ولـی شناسی واژهیابی و تباراین مقاله ریشه نویسندگانهدف 
هـای ظـاهری، اساس شباهت بر ها واژهبندی ، به این صورت که پس از گروهاند دهکرذکر را ها معانی آن
گردیـده ذکـر  ،گـروه، سـاخت  و کاربردهـای حاصـل دوو در شده است نوشته  آنمقابل  واژهمعنی هر 

 است.

 «کـَ » پسوند  ها بابربی از واژه .1 -2-5

 آلود.  (: آب گِلowšolak)اُوشولَک  -

 شود. (: غذایی که با عدس و آب پُخت میowɁadasak)وعَدَسَک اُ  -

 پزند.(: غذایی که با نخود و آب میownoxodak)ونُخودَک اُ  -
 دست و پا . (: فرد بیolulak)اُلولَک  -

 (: آبله و چیزهای شبیه به آن.owlak)اُولَک  -

 تر.(: کمی این طرفivartaɹak)ایوَرأَرَک  -

 چسبان بودن بعضی غذاها.(: حالت balezmak)بَلِزمَک  -

یزهbuftak)بوفتَک  -  ریزۀ غذا برای کودکان.  (: ر

 ( معلّق زدن. poštak)پُشتَک   -
ک  - ک  (،pelexxak)پِلِخَّ ک (، feɾexxak)فِرِبَّ (: هر سه مورد کلمـات سـاختگی peɾexxak)پِرِبَّ

رونـد گـیج بـه کـار مـی گاه به معنی شخص .های مختلف معانی گوناگونی دارندهستند که در موقعیت
(، pelex)پِلِ خ کـاربرد دارنـد:  گاه برای تمسـخر (؛فرخّک)گاه به صدای بال پرندگان گویند (؛پلخّک)

گـردد این کبوتر که به خانـۀ صـاحبش برنمـی» مثلاً  گویند؛هوش می گاه به حیوانات کم ؛(feɾex)فِرِ  

 «.( استpeɾexxe)پربّه خیلی
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 یز ریز شده برای جوجه و مرغمیر ر(: خpalulakپَلولَک ) -

 پهن (: شخص تقریباً pa:nak)پهنک  -

ه در بُقچـۀ پیرزنـان پیـدا کـو ... ـ مانند پارچـه، کلیـد، دسـتمال  (: وسایل قدیمیpiːrzak)پیرزَک  -
 شود. می

  (: گرماtašak)أَشَک  -

 (: به شکل موهای تیز گویند. tizilak)أیزیلَک  -

  لو(: دو قʤombolak)جُمبُلَک  -

 (: جوجهʤicilak)جیکیلَک  -

 (: چربیarbizakč)چَربیزَک  -

 (: چوب بسیار کوچکiltakč)چیلتَک  -

   (: قلقلکxenʤelak)بِنجِلَک  -

  (: شخص کم عقلxengak)بِنگَک  -

یر پوست م به صورت چربی برآمده(: نوعی بیماری چشxowʤezak)بُوجِزَک  -  ز

 شود.ای که خورشید از آن وارد خانه میروزنهخانه،  روزنۀ :(owrakx)بُ ورَک  -

 درشت (: تقریباً takšdoɾo)دُرُشتَک  -

  (: ضعف کردن دلkršrγdel)دِلغَشَک  -
 (: برآمدگیdengak)دنگک  -
 د.(: تخم مرغی که دو زرده داشته باشdozaɾdak)دوزَردَک  -

 (: بلور شکرecaɾakš)شِکَرَک  -

   . راست راست راه رفتن2. خص سرحال. ش1(: engakš)شِنگَک  -
 : حیاط کوچک(owšɑkɁ)عُوشَک  -

 (: کوچکfesqelak)فِسقِلَک  -

 (: سوت، شکل سوت زدنfitak)فیتَک  -
 (: فیتیلهfitilak)فیتیلَک  -
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   برای ظُروف (: گود اُفتان؛ مخصوصاً qolpak)قُلپَک  -

 خوردن ، شکل  خاصی از آبآیدخوردن از دهان می (: صدایی که هنگام آبqoloppak)قُلُپّک  -
 (: بلور قندndakrq)قَندَک  -

 های مو گویند.(: به هر یک از نخkelengak)کِلنگک  -

 (: اندک ، مقدار ناچیزkamak)کَمَک  -

 قد(: کوتاهkutulak)کوأولَک  -

   شود، چرک زیرپوستیوانات ظاهر میهای بزرگ چرکینی که بر بدن حی(: دانهkowrak)کورَک  -

 بزرگ . تقریباً 2 ،پزند. نان کوچکی که بر روی تاوه می1(: ɡotak)تَک زُ  -

 (: گُل انارgolnāɾak)زُلنارَک  -

 (: گلوله، تیلهgululak)زولولَک  -

 : سینه و پستان انسان و جانوران(gulunak)زولونَک  -

 (: شخص لاغرlaγeɾak)لَغِرَک  -

 (: جُلبکleqeɾak)لِقِرَک  -

ک  -    بازیگوش (:leqqak)لِقَّ

ک  -  چه برآمده باشد.  (: آنloccak)لکَّ
 های مهارلوای در کوه(: منطقهlivānak)لیوانک  -

   لوح و گیج(: شخص سادهmašengak)مشنگک  -
  (: آب بینی وقتی سبز رنگ باشد. mofsowzak)سُ وزَک مف -
 د؛ مثل مجسّمه سازنچه با موم یا خاک می . آن 2. موم زنبور عسل 1(: mumak)مومَک  -

ک  -  چه که نیست.  (: آنnissak)نیسَّ

   ای(: اندکی، ذرّهhilak)هیلَک  -
 (: اندکیhilaki)هیلَکی  -
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 «َـک »بندی پسونددسته.2-5-2
 واژهپس از أکرار « َـک »پسوند .2-5-2-1 

 ست.چه که بسیار بدود، نوعی حشره که اغلب در حال دویدن ا (: آنpādowdowak)پادُودُوک  -
پِرَک  -   . فرفره2ریسند. که با آن پشم میای . وسیله1(: perpeɾak)پِر
 باران (: نوع ریزش؛ مخصوصاً ʤelʤelak)جِلجِلَک  -
   (: فشفشهfešfešak)فِشفِشَک  -
 (: قُمقُمهqomqomak)قُمقُمَک  -
 مزه کردن میوه و غذا و ...  (: مزهmazmazak)مَزمَزَک  -
  رفتن دست و پا حالت خواب (:murmuɾak)مورمورَک  -

  واق کردن سگ (: واقvāqvāqak)واقواقَک  -

 زیاهانهمراه با نام « ک َـ» . پسوند 5-2-2 2

 (: بابونهbābinak)بابینَک  -

 (: باقلاbāqolak)باقولَک   -

 (: گیاهی دارویی و خوشمزهboxonʤak)بُخُنجَک  -

 معروف است.« س»گل حضرت زهرا به  ، در بین مردم(: پادونهpodonak)پُدُنَک   -

 مزه است. های پهن که ترش(: گیاهی با برگtoɾošak)أُرُشَک  -

 (: علفی هرز که نوک آن تیز است.tizkak)أیزکَک  -

 (: علف هرزی که دارای خاصیت چسبندگی بالاست. asbunakč)چَسبونَک   -

 ای از خار است.گونه(: نامxārkowrak)بارکُ ورَک  -

 (: گیاهی چسبنده و تیز xāfuɾak)ک بافورَ   -
یبا که گلzangolak)زنگُلَک   -  .  استهای آن به صورت زنگوله (: گیاهی ز

 (: چغاله āqolakš)شاقولَک  -

 (: یک نوع میوۀ کوهی شبیه به تمشک šolšolak)شُلشُلَک  -
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   کوهی(: شلیلolonakš)شُلُنَک   -

 شود.ز آن برای باروری درختان انجیر استفاده میرسد و ا(: انجیری که  نمیkatak)کَتَک  -

 همراه با نام جانوران « َـ ک ». پسوند 2-5-2-3
 کند:نمی ایجادشود و در بیشتر مواقع تغییری در معنا این پسوند به نام جانوران و حشرات افزوده می

 ای شبیه سوسک(: حشرهxazukak)بَزوکَک  -

   گویند.خ که در مهارلو به آن شُتُرِ خدا می(: نوعی از ملotoɾakš)شُتُرَک  - 
 ای شبیه سوسک  (: حشرهšolboɾak)شُلبُرَک  -
   کند.ها را سوراخ میای که با نوک تیز خود سنگ(: پرندهko:boɾak)کُهبُرَک  -
   خوار کوچک که در خاک لانه دارد.(: مورچهgowgusulak)زُ وزوسولَک  -
   مارمولکاز (: دو نوع مختلف mārmāɾezkak)ارِزکَک مارم(، mārmajzak)مارمِیزَک  -

 سازدهمراه با اسم صوت که زاهی اسم ابزار می« َـ ک» . پسوند 2-5-2-4

 (: شکل و صدای پرش آب، پشنگهpeɾeškak)پِرِشکَک  -

 (: خندۀ ناگهانی آرامpurukak)پوروکَک  -  

 (: صدای زدن انگشت بر چیزیteɾengak)أِرِنگَک  -

 جیلینگ بدهد.  چه صدای جیلینگ (: هر آنilingakʤ)گَک جیلین -

 زدن کبوتر گویند. زدن پرندگان؛ مخصوصاَ بال  (: به صدای بالfeɾengak)فِرِنگَک  -
 (: سوتfitak)فیتَک  -

 د.ی شبیه به آن که صدای قیقه بده(: بوق و چیزهاqiqak)قیقَک  -

 (: صدای مارhufak)هوفَک  -

  مار و آواهای شبیه آن.  صدای (:hufkak)هوفکَک  -
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 « َـ ک »های سابت و کارکردهای پسوند . روش3-5

 + )ی( = صفت « َـ ک ». )اسم(+ اسم + 3-5-1
 شبیه دُم اسب( )ی(: asbak)دُم( اَسبَک ) مثال:

 بارد.  می اسَبکیدُم: بارانِ کارکرد صفتی

 = اسم  «َـ ک ». )اسم( + صفت + صفت + 3-5-2
 (: غذایی که بسیار رقیق و آبکی باشد.owvelvelak)اُو( وِلوِلَک ) مثال:

 حاصل مصدر« = َـ ک» ر + . اسم مکرّ 3-5-3

لرزه پدیـد  : حالتی که در بدن پـیش از تـب(mulmulak)مولمولَک ،(murmurak)مورمورَک  مثال:
 آید. می

 اسم« = ـ ک» َ. آوا + 3-5-4
 (.qiqak)قیقَک  ،(qomqomak)قُمقُمَک  (،fitak)فیتَک  ،(fešfešak) فِشفِشَک  مثال:

 حاصل مصدر « = َـ ک» . آوا + 3-5-5
 مثال:

ک  -  «زند!بعد از این همه تِرِقّک تازه فهمیده که یکی در می»(: تِرِقّه دادن؛ مثال: teɾeqqak)أِرِقَّ
این پرنـده »مثال:  گویند؛می (: شکل دیگر فِرِنگَک است که به بال زدن پرندگانfelengak)فِلِنگَک  -

 «بعد از آن همه فِلِنگَک نتوانست اوج بگیرد.
ک  -    قُلُپ کردن ؛ یعنی با قُلُپ«خورداو با قُلُپّک آب می»دادن؛ مثال: (: قُلُپّهqoloppak)قُلُپَّ

 اسم « = َـ ک ». صفت + 3-5-6
 مثال:

 (.dowaktp)پادُوَک  -

 (.  mofsowzakسُـوزَک )رود؛ مُفه کار می(: بیشتر در ترکیب با اسم بsowzak)سُ وزَک  -

 : نوعی نان (ɡotak)زُتَک -
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 صفت« = َـ ک» . صفت +  3-5-7
 مثال:

 «این پسرِ پهنک کجا رفت؟»مثل  (؛pa:nak)پَهنَک  -

 «آن سنگ درشتک را بردار.»مثل  ؛(takšdoɾo)دُرُشتَک  -

 قید« = َـ ک ». صفت +  3-5-8

 «ای به ما کرد.مهربانیکمک » مثال: (؛kamak)کَمَک -

 صفت« = َـ ک» . فعل + 3-5-9
ک  - ک»؛ مثال: َـ ک(: در اصل نیست + nissak)نیسَّ  ؛ یعنی کتابی که نیست. «کتابِ نیس 

 « َـ ک» و کارکردهای ناشنابتۀ پسوند  سابت. 3-6
 نمایی صفت . اغراق در کوچک3-6-1

   مثال:
یزک -  خیلی ریز (: خیلیrizak) ر

 خیلی کم (: خیلیkamak)کَمَک  -

   . أشبیه و أقلیل در اسم صوت3-6-2

 صدای آرام مار و آواهای شبیه آن.(: hufkak) هوفکَکمثال: 

   . أقلیل در اسم صوت3-6-3
 مثال:

ک -  جیک کردن(: آرام آرام جیکʤikkak) جیکَّ

 (: خندۀ ناگهانی آرامpurukak)پُروکَک   -

   مکان/زمان. أقلیل در قید 3-6-4

 تر طرف(: کمی اینivartaɾakایورأرک ): مثال

   . سابت اسم از آوا3-6-5

 (.xesxesak)بِسخِسَک مثال: 
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   . سابت صفت از فعل اسنادی3-6-6

ک مثال:  کnissak)نیسَّ  .( = نیست + ـَک؛  برای مثال: غذای نیس 

   . سابت صفت فاعلی بدون این که معنی أقلیل بدهد3-6-7

 ال: مرغ غازغازک )غازغاز کننده(.(؛ برای مثzqāzaktq)غازغازک مثال: 

 . سابت قید از قید3-6-8
 اندک، مقدار ناچیز.(: kamak)کَمَک مثال: 

 . سابت صفت از صفت3-6-9
 پهن. تقریباً (: paːnak)پهنکمثال: 

 (ـuk) «وک-»پسوند  بندی. دسته 2-5-2
پـردازیم. در مهـارلوی شـیراز مـی در لهجۀ (ـuk) «ـ وک»این بخش، به کارکردهای تکواژ اشتقاقی  در

روش سـاخت و  های برساخته با این پسوند را ذکر کرده،  سپسبندی، تعدادی از واژهآغاز پس از دسته
 کنیم:را بیان می  کارکردهای آن

 با معنایی نزدیک به وصف (-uk) «وک-». 2-5-2-1
 (: شخص اَخموaxmuːk)اَبموک   -

 پر از آبله باشد.(: آن که بدنش owluːk)اُولوک  -

 ای که اثر خود را بر چهره باقی بگذارد.(: آبلهowle pikuːk)پیکوک اُوله -

 (: شخص مغرور و پر ادّعا bāduːk)بادوک  -

 (: حسود، بخیلboxluːk)بُخلوک  -
 (: شخص بُق و اَخموboqqu:k)بُقّوک  -

 سوکند؛ بسیار تر(: آن که همیشه از معرکه فرار میbiʤuːk)بیجوک  -

 هایش را به رُخ این و آن بکشد و محتاج تعریف باشد. (: شخصی که داشتهpozuːk)پُزوک  -

 چه زود بپزد؛ مانند حبوبات (: آنpazuːk)پَزوک  -

 (: نوعی خندیدن ناگهانی با صدای بلندpuɾuːk)پوروک  -

 (: تنبل                      teptepuːk)أِپتِپوک  -
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 صی که بسیار ترسو باشد. (: شخtaɾsuːk)أَرسوک  -
 باشد.  )شپش((: شخصی که موهایش پر از تِشtešuːk)أِشوک  -
  (: غرور و ادّعاtuzuːk)أوزوک  -

 (: شخص شرور و اهل دعوا و جرّ و بحثʤaɾuːk)جَروک  -

 (: آن که صورت و بدنش پُر از خال باشد.xāluːk)بالوک  -

 بدهد.  خِس(: آن چه صدای خِسxesxesuːk)بِسخِسوک  -

 (: یکی از معناهای آن آبکی است.requːk)رِقوک  -

یشوک  -  (: آن که ریشش پُر پُشت باشد.rišuːk)ر

 (: شخص شرورaɾuːkš)شَروک   -

 (: بسیار لجباز zeddu:k)ضِدّوک  -

 (: شخص پُز دهنده و با ادا و اطوار fisuːk)فیسوک  -
 لُند کند. که بسیار لُند ن(:آqomqomuːk)قُمقُموک  ( وqetqetuːk)قِتقِتوک  -

 (: گلوله، تیلهqutuɾuːk)قوطوروک  -
 ویژه پرندگان.چه بسیار قیقه )نوعی صدا( دهد؛ به (: آنqiquːk)قیقوک  -

 کننده (: بسیار گریهgerguːk)زِرزوگ  -

 (: شخصی که موهایش ریخته باشد. garuːk)زَروگ  -
 دهد.(: ماده، درختی که میوه میmāduːk)مادوک  -

 های روز اهمیت بدهد. (: شخصی که بسیار به مد و مدلmoduːk)مُدوک  -

 اش جاری باشد.ها سرما بخورد و آب بینی(: شخصی که بیشتر وقتmofuːk)مُفوک  -

 (: شخص نالانnāluːk)نالوک  -

   چه به راحتی نپزد. (: آنnapazuːk)نَپَزوک  -
 دهد. می(: نَر، درختی که بار نnaɾuːk)نَروک  -

 کند. )خندۀ ممتد(که بسیار هرهر (: آنherheɾuːk)هِرهِروک  -
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 ها همراه با نام نبات«   وک». پسوند 2-5-2-2

 (: بادام کوهیalluːk)اَلّوک -
 روید.ای خار خاص می(: برگی دارویی که در میان بوتهbuxuɾuːk)بوبوروک  -

 (: تمشک کوهی tušuɾuːk)أوشوروک  -

  دارد. حشره که خاصیت دارویی  شدۀ حاصل از بزاق یکشیرۀ خشک (:ecaɾuːkš)شِکَروک  -
        (: کمبیزهkarkuːk)کَرکوک  -
 (: نام گیاه خارداری که قسمت بالایی آن قابل خوردن است.kupuɾuːk)کوپوروک  -

 (: نام گیاهی است. kilil maluːk)مَلوک کیلیل -

  همراه با نام جانوران «   وک». پسوند 2-5-2-3

 (: پرستو paɾastuːk)پَرَستوک   -
  (: نوعی از بُزمجهkalpuːk)کَلپوک  -

 (: یک نوع مارمولک.mārmāɾezkuːk)مارمارِزکوک  -

 «  وک»های سابت و کارکردهای پسوند روش .2-5-3
 تصفت فاعلی که همراه با اغراق اس« =   وک». اسم صوت أکرار شونده + 2-5-3-1
   شخص بسیار نالان(: aqaquːk)اَقوک اَق -
 (: شخص بسیار تنبل teptepuːk)أِپتِپوک  -
 لند کننده.   (: شخص بسیار لندqomqomuːk)قُمقُموک و ( qetqetuːk)قِتقِتوک   -

 کنندهواق(: بسیار واقvāqvāquːk)واقواقوک  -

 (: پُرخنده herheɾuːk)هِرهِروک  -

 صفت « = وک -». شکل أغییر یافتۀ فعل + 2-5-3-2
 ثال:م
کـه « جیکیـدن»از فعل  رسد نظر میبه  .گریزد(: شخص ترسویی که از معرکه میbiʤuːk)بیجوک  -

 باشد.    « برجهیدن»اصل آن است گرفته شده است یا « فرار کردن» در منطقۀ مهارلو  به معنای
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 . سابت اسم/ صفت همراه با أکرار دو جزء2-5-3-3
 لنده نا بسیار (: بچۀaqaquːk)اَقوک اَق -

 چه با آن پشم ریسند. . آن2. فرفره 1(: perpeɾuːk)پِرپِروک  -

 (: شخص بسیار تنبل teptepuːk)أِپتِپوک  -

 باشد. )شپش((: آن که موهایش پُر از تِشteštešuːk)أِشتِشوک  -

 (: جیرجیرک، زنجره ʤirʤiɾuːk)جیرجیروک  -

 . خارپُشت. 2ه باشد . آن چه خارهای فراوانی داشت1(: xārxāɾuːk)بارباروک  -

 خش کند. چه خش (: آنxešxešuːk)بِشخِشوک  -

 لغزنده باشد.  که . جایی2سُرُسره . 1(: sorsoɾuːk)سُرسُروک  -
 (: به مُرغی که بسیار غازغاز کند. zγāzuːktγ)غازغازوک  -

  (: فرفرهferfeɾuːk)فِرفِروک  -
 فس کننده(: فسfesfesuːk)فِسفِسوک  -

    فشفشه (:fešfešuːk)ک فِشفِشو -

 کند. (: شخصی که بسیار لُندلُند میqomqomuːk)قُمقُموک ( و qetqetuːk)قِتقِتوک  -

 رود. ویژه برای مُرغ به کار می(: قُدقُد کننده؛ بهqodqoduːk)قُدقُدوک  -

 کند.  (: شخصی که بسیار گریه میgergeɾuːk)زِرزِروک  -

 ری (: مَرمَ marmaɾuːk)مَرمَروک  -

 مول کردن(: مولmurmuɾuːk)مورموروک  -

 (: شخصی که باید نازش را بسیار کشید. nāznāzuːk)نازنازوک  -

 کند. (: نوعی حشره که بسیار وِزوِز میvezvezuːk)وِزوِزوک  -

بـرای سـگ بـه کـار ویـژه وق کننـده؛ بـه: وق(vāqvāquːk)و واقواقوک  (vaqvaquːk)وَقوَقوک  -
 رود. می

 . همراه با اسم صوت 3-5-3-4
 (: به خندۀ ناگهانی با صدای بلند گویند.puɾuk)پوروک  -
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 (: صدای آرام شکستن teɾuːk)أِروک  -

 خِس خِس ؛(: صدای برآمده از گلوxesxesuːk)بِسخِسوک  -

 (: صدای داد و بیداد مرغ، قُدقُد qotqotuːk)قُتقُتوک  -

  ضی پرندگان(: صدای بعqiquːk)قیقوک  -

 «  وک»و « کَـ » . کارکردهای مشترک پسوندهای 2-5-3
 صفت « = /   وکَـ ک ». اسم + 2-5-3-1

أَرس   وک  ،(tešuːk)أِش   وک  ،(mofuːk)مُف   وک  ،(bāduːk)ب   ادوک  ،(owšolak)اُوشُ   لَک 
(taɾsuːk)،  پُزوک(pozuːk)،  مُدوک(moduːk)،  یشوک زِرزوک  ،(ʤaɾuːk)جَروک  ،(rišuːk)ر
(gerguːk)،  ضِدّوک(zedduːk)،  فیسوک(fisuːk)،  رِقوک(requːk)T  پُزوک(pozuːk.) 

 اسم   « = /   وکَـ ک ». اسم + 2-5-3-2
عُوشَ ک  ،(owrakx)بُ  ورَک  ،(golnāɾak)زُلن ارَک  ،(gulunak)زولونَک  T(qolpak)قُلپَک 

(owšɑkɁ)،  لِقِ  رَک(leqeɾak)،  پُش  تَک(poštak)،  قَن  دَک(ndakrq .) شِ  کِرَک(ekcaɾakš،) 

 ،(kowɾak)ک ورَک  ،(livānak)لیوانَک ، (buftak)بوفتَک  ،(tašak)أَشَک  ،(mumak)مومَک

 (.qutuɾuːk)قوطوروک  ،(perxak)پِربَک 

 صفت « = +/   وک َـ ک +» صفت.2-5-3-3
  ،(gaɾuːk)ز  روک  ،(dengak)دِنگَ  ک  ،(leqqak)لِقَّ  ک  ،(laγeɾak)لَغِ  رَک  ،(boqqak)بُقَّ  ک 

 (.  requːk)رِقوک  ،(māduːk)مادوک  ،(naɾuːk)نَروک ،(aɾuːkš)شَروک  ، (boqqu:k)بُقّوک 

  زیرینتیجه.3

 ،سـازیآیـد کـه در واژههای بزرگ و گستردۀ شاخۀ هند و اروپایی به شمار میزبان پارسی یکی از زبان
ندی زبان پارسی کافی مدهد. برای اثبات این بخش از توانامکانات فراوانی را در اختیار کاربران قرار می

یـادی از ایـن توانمنـدی بـر دوش تمرکز کنیم. بـی های متعدد آنها و لهجهگویش راست ب شـک بـار ز
و  هـا در لهجـۀ منطقـۀ مهـارلو واژه ،شـد بیـانتکواژهای اشتقاقی است . همچنـان کـه در ایـن مقالـه 

و در سـاختمان  ه اسـتسـاخته شـد« وک»و « ـَـ ک»وند وجود دارد که با دو پس ات فراوانیاصطلاح
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، ییۀ مهارلولهجدر شاید این ویژگی  .، نام آوا یا اسم صوت به کار رفته استهاتعداد  زیادی از این واژه
دهـد نشان مـی مقالهنتایج این اما  ، نیازمند پژوهشی دیگر است.بررسی آنای سبکی باشد که خصیصه

 که:
 تری ارائه داد.گستردهتوان سیاهۀ یاز میکارکرد این دو پسوند بسیار زیاد است و در صورت ن 
 بیانگر پیوند این لهجه با زبـان امر این و  اند ها در زبان فارسی میانه کاربرد داشتهبسیاری از این واژه

 . پیش از خود است
 معـانی  ایـن پـژوهش، کاربرد دستوری این دو پسوند در این لهجه بسـیار زیـاد اسـت و نگارنـدگان

در منطقـۀ « ــ وک»هـای رایـج  پسـوند اند؛ یعنـی عـلاوه بـر سـاختشناسایی کردهزیادی را برای آن 
هـا ای بـه آنشناسایی شد که در منابع دیگـر اشـاره«  ـَ ک» ساخت جدید نیز برای پسوند دَه مهارلو، 

 .بودنشده 
 بنـدیهـای مختلـف ردهبه صـورتگیرند، می« ـ وک» و «  ـَ ک »هایی را که پسوند واژهتوان می 

های کاربردی شود. امّا بیشتر واژهجایگزین می« ه»که در شکل معمول آن، پس از حذف، مصوّت  کرد
منطقۀ مهارلو که این دو پسوند را دارند بر اساس عادت و شمّ زبانی مـردم ـ کـه خـود نشـان از قـدمت 

ه کـاربرد ای کـهانـد، بـه گونـاصل اقتصاد زبانی ساخته شده اساس برـ  داردتاریخی منطقه و لهجۀ آن 
بـا ایـن کـار،  اصـالت خـود را از هـا واژهها بدون این پسوندها تا حد زیادی دشوار است و گویی که  آن

 دهند.دست می
 

ها نوشت پی  
التّقاسـیم فـی معلـوم نشـد. چـون در کتـاب احسـن نویسندگان این مقالهتلفّظ درست این واژه بر  (.1)

ضبط شده است، در این پـژوهش  « jamakān جَمَکان:»دریاچه ( نام این 633: 1361الأقالیم )معرفه
   برگزیده شد. janagān نیز  تلفّظ

« خوزستان» ءشک واژهمهارلو تا حدّ خوزستان، از نظر عقلی پذیرفتنی نیست؛ بی ءوسعت دریاچه (.2)
 در سـواحل جنـوبی آن، دهـات»نویسـد: است. لسترنج دربارۀ این دریاچه مـی« خورستان»تصحیف 

  «.  نامند واقع استکهرجان و در جنوب شرقی آن، خورستان که آن را سروستان هم می
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 نامه کتاب
 ها کتاب

اول، تهـران،  چـاپچـانلو، ترجمـۀ حسـین قـره المس الک و الممال ک،(، 1370ابن خرداد بـه، ) -
 چاپخانۀ مهارت. 

-، تصحیح منصور رستگار فسایی، چاپ اول، شیراز، بنیـاد فـارسنامهفار (، 1374ابن بلخی، )  -

 شناسی. 
اوّل،  چـاپ، تصـحیح گـای لیسـترانج و رینولـد آلـن نیکلسـون، نامهفار  (،1385، )______  -

 تهران، اساطیر. 
 و توضیح دکتر جعفر شعار، تهران، امیرکبیر .، ترجمه الارضصورة(، 1366ابن حوقل، )  -

 ، ترجمۀ عبدالمحمّد آیتی، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. البلدانأقویم(، 1349ابوالفداء، )  -

یخ زبان فارسی(، 1373ابوالقاسمی، محسن، )  -  ، چاپ اول، تهران، سمت.أار

یخی زبان فار(، 1385، )__________  -  ، چاپ پنجم، تهران، سمت. سیدستور أار

، به کوشش ایرج افشار، تهران، بنگـاه ترجمـه و مسالک و ممالک(، 1347ابراهیم، ) اصطخری،  -
 نشر کتاب. 

 ، ج دوم، چاپ دوم، تهران، سخن.فرهن  بزرگ سخن(. 1382انوری، حسن، )  -

دوم، چـاپ  ویـرایش ،1دس تور زب ان فارس ی (، 1384انوری، حسن و احمدی گیوی، حسـن، )  -
 بیست و هفتم، تهران، فاطمی. 

، ویـرایش سـوم، تهـران، 2دس تور زب ان فارس ی (، 1388، حسـن، )________________ -
 فاطمی.

یخ زبان فارسی(، 1373باقری، مهری، )  -  اول، تهران، نشر قطره . چاپ، أار

چهر ستوده، تهران، کتابخانۀ (، به کوشش منو1362نا، )، بیالمشرق الی المغربحدودالعالم من   -
 طهوری. 

 چـاپ، تصحیح منصور رستگار فسایی، ج دوم، نامهفار (، 1367حسینی فسایی، میرزا حسن، )  -
 اول، تهران، امیر کبیر. 

یخ زبان فارسی(، 1382خائفی، عبّاس، )  -  ، چاپ اول، گیلان، انتشارات دانشگاه. أار
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جعفـر شـهیدی، ج سـیزدهم،  سـیّد، زیر نظر محمد معین و نامهلغت(، 1377اکبر، )دهخدا، علی  -
 م، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. دو چاپ

جـا، اللـه شـادان، بـی، ترجمـۀ ولـیدستور زب ان فارس ی میان ه(، 1347راستار گویوا، و. س، )  -
 انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

، چـاپ اول، تهـران، فرهن  پیشوندها و پسوندهای زبان فارسی(، 1386) فرشیدورد، خسرو،  -
 زوّار. 

 تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. فرهن  پهلوی، (، 1346بهرام، ) وشی،فره  -

 ، تهران، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی.فرهن  فارسی به پهلوی(، 1352، )_________  -

، بـه اهتمـام جهـانگیر پ ن  اُس تاد دستور زب ان فارس ی(، 1373یگران، )قریب، عبدالعظیم و د  -
 منصور، تهران، ناهید.

 جا، بنگاه دانش. ، به گردآوری یحیی ذکا، بیکافنامه(، 1330کسروی، احمد، ) -

، ترجمۀ مهستی بحرینـی، چـاپ اول، تهـران، دستور زبان فارسی معاصر(، 1384لازار، ژیلبر، )  -
 هرمس.

یخی سرزمین(، 1393، گای، )لسترنج  - محمود عرفـان،  ، ترجمۀهای بلافت شرقیجغرافیای أار
 چاپ نهم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

 جا، ایران چاپ.، چاپ دوم، بیدستور سودمند(، 1362مرزبان راد، علی، )  -

 ، چاپ اول، تهران، دنیای کتاب.القلوبنزه ة(،  1362مستوفی، حمدالله، )  -

ارجمنـدی، دورۀ یـک الـدّینشـهاب ویرایشِ و  ، بازخوانیفارسیفرهن (، 1387معین، محمّد، )  -
 چهاردهم، تهران، معین. جلدی،  چ

علینقـی منـزوی،  ، ترجمـۀالأقالیمالتّقاسیم فی معرفةاحسن(، 1361مقدسی، محمّد بن احمد، )  -
  بخش دوّم، چاپ اوّل، شرکت مؤلّفان و مترجمان ایران. 

یخ زبان فارسی(، 1365ناتل خانلری، پرویز، )  -  سوم، چاپ اوّل، نشر نو. لد، جأار

 دوازدهم، تهران، توس . چاپ، دستور زبان فارسی (،1370، )___________  -
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